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 منوچھرجمالی

 

   » لهـعـره شِـچھ «از

   »دهـيـل خشکِورت گـص«  تا

  د، ـشـديـت ميانـلـچگونه م

  ست ؟ـآنگونه که او ني
  

  ستھ»خودآفرينی= يابی ازخـودتحول«برضد،قدرت 

  

  است» گل خشکصورت ِ«آيا انسان،

  است  ؟»  ِآتش يازنده ِشعله« يا 
  

  

نه تنھا يک . » تم من ميانديشم ، پس من ھس« دکارت ميگويد که 
انسان ھست ، ھنگاميکه آغاز به انديشيدن ازخود ميکند ، بلکه يک 

 . ملت نيز به ھمان اندازه ، ھستی می يابد که ازخودش بينديشد
انديشيدن چيست ؟ انديشيدن ، زبانه کشيدن آتش جان  درحواس ، و 

= تابش « حواس ، به  ِورـ تی تحول يافتن آن درگذار از روزنه ھا
 که نيرومند است انديشه ای  ،بنابر اين.  است » وشنی وگرمی ر

 و  ،بينديشد که ازجان خودش ، ميافروزد» ه ای واژ« انسان با 
 يا ھم ham-vaachik« . د ـافميتابد و ميب ھم  اجتماع بهبهھستی اورا 
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 ، انديشه ھا وانسانھا را  » واژه«.است » واژگی ، ھمصحبتی 
  .، اصل پيوند ھستی است» وای « ، چون دد درگفتگوبه ھم می پيون

 vakhedraواک ، به =  درسانسکريت، واچ.ھست » سخن «  کلمه و
  .الھه گفتارويا گويائی گفته ميشود 

  ازيکسو،باشد ،» vak  واک=vac= واچ« که ھمان » واژه « 
 که آتش جان است ،است » vaai=وای = باز= واز« تلفظی ازواژه 

  . وپديد ميآورد ونظم ميدھدرا می بافد » baavand= ھستی « که 
.  » vaxsh«، تخميست که ميرويد  » vak=ک او« ازسوی ديگر

را نميشود ازھم » اخگرآتش «  و »گياهتخم ِ«درفرھنگ ايران ، 
= گرما (  آتش به عبارت ديگر ،.انسان ، تخم آتش است . جداساخت

ء زندگی،  درھرتخمی يا منشا.درتخمست ) سرچشمه جنبش ازخود
که » ارتا «  .گرمای زندگی ھست که آتش ناسوز ناميده ميشد 

» کانون آتش« است وھم » خوشه «  ھم  ،نخستين عنصرھرجانيست
= اسو « يا » فرن«به عبارت ديگر، درھرتخمی، وای يا. است 

asv = به عبارت ما ،اصل جنبش وتحول . ھست »بادجان = اسب
  .ھست ) زندگی منشاء ( يابی ، درھرتخمی يا اخو

که آتش »  يا باد وھوا  ،وای= praane فرن= asvاسو« چون 
تخم وآتش .  نھفته ھست ) منشاء حيات ( افروزاست ، درھرتخمی 

درجان که تخم ( وای  ،ازاين رو.   با ھم اينھمانی دارند ،)وای = باد( 
 ميافروزد وشعله گرم وروشن ميشود وھمين شعله ، آتش)آتش است
ميشود  که اصل پيوند دھنده » واک = واچ = واژه « است که 

 و )vac+ni=( نواوای يا آتش جان ،.  وجنباننده وانگيزاننده است
 و نای که نای باشد) گراو(  از گلو .ميشود ) واچ ( آواز وسخن وگفته
فرا ميجھد ،   )vac+ ni( ونوا )avaaci(  ، آوازھم ناميده ميشود

    . می يازد ، کشيده ميشودسوفرا

وای يا باد آتش افروز جان ،  . ھست  ) ni= (ی اننوا ، باد آھنگين ِ
 vox=درUتين ( ميگردد vaaj = vaajak= و واژه aavac=آواز

 واژه «ولی اينھا ، يک رويه .   )voice درانگليسیvoix=درفرانسه 



 

 

3 

3 

«  ،،)  يا آتش جان  axv( گوھرانسان يکی از نيروھای .  ھستند »
 فروھر  سبکشده و که امروزه ناميده ميشود ،»رد َ وفره= فره وشی 

frohar , farvar خوانده ميشود  .  

-fra  ياvashi= fra+vakhsh +fraاين فروھر ِ آتش جان ، اصل 

warti است)تغييرشکل دھی( ، اصل دگرديسی »ورتن «  اصل   .
گياه ازتخم ، ) ( فراز= يازيدن + فرا( وفراآختن ،اصل فرارروئيدن

م ونفس وجان است ، َ که دvakhsh. است ) وروشنی ازآتش شعله 
 = و حرف وسخن وکلمه و وحی)ميرويد وشعله ميکشد ( خشدَمی و

vakhsh )َکه دم و  » وای«. ميگردد )  ، سخن ايزدی وای= حی و 
 ، سخن وکلمه ميشود ، ھم  نمو  وآتش افروزنده جانستنفس است

 درواژه ھای .و روشن ميکند  و ھم شعله ورميشود  ،ميکند و می بالد
آتش  .  ھست وپيوند دھندگی ، گرما وپيشرفت و يازندگی زندهانديشه

= يا افرازيدن ، فراز« واژه ِ. ھست » آزنده + فرا= يازنده + فرا« ، 
به « ، آختن ِ يا باليدن به باL ، و به آنسو رونده ، و » افراختن 

سفت وسخت ودر  ِصورت« اينست که در .  است» بيرون رونده 
 ِ سفت  ونقش  صورت با،» آتش درواژه   «.نميگنجد » قالب 

که جان ومعنای ، آتش درواژه  .  ، سازگارنيست واژه ِومحکم وثابت
معناوجان . واژه است ، صورت ونقش سفت وسخت را ازھم ميشکافد 

  معنا درواژه ، نخزيده ونخفته .فرازنده ھستآتشی انديشه ، 
آتش   آتش شعله کشنده است ، و ،معنای ھر واژه ای.  است ونياراميده

 وخودش ، صورت خودش را معنا درصورت ، زندانی نميشود
 ما ازاين شعرمولوی به شگفت  . ميآفريند ، صورت خودش ميشود

روی . مينامد » ی  روِشعله« ميافتيم که چرا ، صورت يا چھره را ، 
ه يک سطح سفت  ن ،، درفرھنگ ايران ، شعله بوده است وچھره
  :وثابت 

  »ه رو ـلـشع« زان ُای زھره ومه ، 

  له کنـرا ،  دو مشعـدو چشم م
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 .ميباشد ، چشمان بينندگان را ، مشعله ميکند » شعله « صورت که 
  .چشمان را روشن نميکند، بلکه چشمان را شعله روشنی دھنده ميکند

نيست ،  ، زندان باشد »  جان انديشهکه، آتش معنا «  صورت ، برای
که » آزرم «  درتبری ، واژه   . ، اجاق وکانون است بلکه آشيانه است

بکارميبريم ، ساختاراصلی »  شرم وحيا «  ِ تنگِما امروزه به معنای
رم .    تلفظ ميشودaaz-remدرتبری آزرم ،. خود را نگاه داشته است 

 که مثe کرگدن ، دراثر شاخی.  است  »يش نای زا« يا ريم ، مجرا يا 
به معنای » رم = آز«  درتبری .خوانده ميشود » ريما « بربينی دارد 

اين نائيست که زندگی ازآن می يازد ، چون . است » شرمگاه زن « 
زھدان ، زندگی را می يازد ، . برون آخته ، بيرون کشيده ميشود 

 آتش ، .است » رازـط«چون آختن ، کشيدن و بسط دادن نخ ورشته و 
، ھمان » برون آختن از زھدان «  اين . ، می تابد درشعله کشيدن

اين برون آختن از زھدان ، . برون آختن روشنی وشعله ازآتش است 
، صورت يافتن ، تکون يافتن » ھيل= ھل = حول = ول ـھ« يا از

» پوستی که با بچه درحال زادن بيرون آيد « درعربی به . است 
« بدان سوگند ميخوردند ، درجاھليت ، آتشی را که .  گويند  ھوLء

.  اينھمانی داشتند  ،چون آتش وتخم وتخمدان باھم. ميگفتند » وله ـھ
 به بچه در زھدان وکودک نوزاد و سرودی که ھنگام  ،درھندوستانی

،  » Lج+ ھيل = ھيUج «  درفارسی . ميگويندholarزادن ميخوانند 
«  به معنای  ،ه شدن بوده باشد بازکردن يا بازشدن زھدان وزادکه

Uج  ( )وآن دليل جسم مولود است ( ھست » کدبانو + چشمه زندگی 
 به ھمين ، نيزمنصور حUج نام  . )درتبری، به معنای بازکردنست 

باز ميگردد ، چون به جدا کردن دانه از پنبه که » Uج + ھل « واژه 
ماده ديوی « وھيe به معنای . روند زادن باشد ، ھمين نام را داده اند 

 اين . است » نی « ت ، وغيeء که ديو نر باشد ، به معنای مانده اس» 
 ، ھم ريشه با واژه ايست که» ل ھِ= ل ُھو= ول حُ= ھيل « واژه  

بيان ،  که درواقع  ،بکاربرده است » hyle= ھيوL « ارسطو برای 
، به ) ھيلين( در زھدان  ) ارتا = ھيله= تخم( تحول يابی نطفه 
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«  که دراصل ،» کودک«  چون  .است ) eidos=صورت ( کودک 
=  يا آتش زھدان ،تخم زھدان«  به معنای  ،ميباشد» اک + کوت 
قوه = قوة «  و واژه  ،، سرين وتھيگاھست» گوت « .  است » کوت 

، دراصل ھمين واژه بوده است ، » Uحول وUقوه اU باm « در آيه » 
ه ومايه زندگی و نيرو وتوانائی  سرچشم»  و قوت  يا حولھيل« چون 

درفرھنگ زنخدائی ايران ،  اين اصطeح زنده .شمرده ميشده است 
 و تخم ، است) ھيشو، ھيشی ، ھيشه (= چون ارتا ، خوشه . بوده است

 .دن ھشته ميشو درزمين و زھدان ،«) آتش ھا يش  (  يشھا ونطفه ھا
  .  درتبری به معنای جفت است »ھشته«

  . ، جفت وانبازوقرين ميشود » تن انسان « با » خداتخم يا آتش«
«  تخم درزمين ، درپھلوی ، ن يا نشاند ،اين ھشتن تخم در زھدان

ھشتن درکردی ، ھيeندن وھيeن ، . د وناميده ميش » hil =ھيليدن
ھيلين ، شرمگاه زن وآشيانه وھشتن . است ، ھيله ، تخم پرنده است 

ھنوز . بود » ھيل وھول وحول «  ، درست ارتا در زمين شدن. است 
 که نام   وتاريک ميگويند وفراموش کرده اندبه جای تنگ» ھولدان « 

حول « وواژه ھای  . )چنانکه زندان ھم ھمان زھدانست  ( زھدانست
  . ازھمين ريشه برآمده است » ل و تحويل وحيله ّوتحو

ش قوه وقدرت وتوانائی ، وحنب« که درعربی به معنای » حول « 
ھست ، ھمين واژه است ، چون » وحرکت وبازگشت و پيرامون 

Lحول « اينکه  درقرآن ميآيد و. جنبش درآن زمان ، تحول ھم بود 
 Yبا Lقوة اLبه معنای آنست که ھيچ جنبشی وتحول وقوه ای » و ،

تحول زھشی تخم « که دراصل منکر .  جز به مشيت الله نيست 
) زايش ورويش = دگرديسی (  تحول .ميگردد » درزھدان ودرزمين 

 ھيچ تخمی ونطفه ای نيست ، بلکه ھمه به اراده الله باز ِاز خود
تغييرصورت ميدھد « و » صورت ميدھد « اين الله است که . ميگردد 

با  .است » حيله  «  جز تحول به اراده او ،ھرتحول ديگری ،. » 
» مشيت الله « ز، که ناشی ا» صورت دادن الله به انسان «  مفھوم 
، حذف ونفی » اخو = فرن = ارتا = تحول زھشی درتخم « است ، 
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، »  مشيتش صورت دھی الله با« با اين مفھوم  . وانکار ميگردد
 که استوار بر  ،»زھشی ازھمه جھان آفرينندگی ِ«  يا  ،تحول يابی

 خدای ايران وپخش وپراکنده ،» کانون = ارتای خوشه « مفھوم 
 کنده ُ ازبن ،شه تفکر ايرانی درباره زندگیی بود ، ري درگيتشدنش
  . ميشود 

» immanent=تحول زھشی « خالقيت با مشيت الله ، جانشين 
 آتش ، درتحول به شعله وروشنی ، چھره .درگيتی ميگردد 

تخم درزھدان ، ازخودش ،تحول به کودک .  نمی يابد )صورت (
 ، درقدرت واختيار الله نمی يابد ، بلکه ھمه اين تحوUت) صورت ( 

گرانيگاه ، » صورت « با چيره شدن چنين مفھومی از.  است 
تفکراجتماعی وسياسی ودينی وھنری واخeقی ايرانيان از دست داده 

  .د وشمي

  

  »پيدايش تحولی« يا ، ارادی»قـخل«
  

طين صلصال ، صورت = الله خالقی که به گل خشک « با انديشه 
 ازھم پاره وگسسته گرديد»   بی صورت ماده« ، صورت و » ميدھد 

 که ازفرھنگ  ،، نام ھيوU داده شد» ماده بی صورت «  و به اين ،
 را با  مستقيم اين اصطeحيونان وام گرفته شده بود ، ولی کسی پيوند

ازاين رو ، ھيوU و صورتی که الله بااراده . فرھنگ ايران نميدانست 
 که ، دومفھوم پاره ازھم ھستند بود ،» ش روح امر« بدان ميداد که 

 تحول يکی به ديگری وپيوستگی« به کلی معنای اصلی خود را که 
  . ند ازدست داده ا» آن دوباھم باشد 

ازاين رو شيخ محمود شبستری با چنين درکی ازھيوU وصورت ، 
ايجاد شده » دو معدوم « متوجه ميشود که جھان جسمانی بايد از 

است که از دومعدوم ، » الله «  که اين ميگذارد  والبته ناگفته !باشد 
  .جھان را خلق ميکند

  معدوم مطلق چيست ، جز ھيولی
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  که ميگردد بدو ، صورت ، محقق

  بی ھيولی ، درقدم نيست چو صورت ،

  ھيولی نيز، بی او ، جز عدم نيست

  شده اجسام عالم ، زين دو معدوم

  ازايشان نيست معلوم، که جز معدوم 

حذف »  ازخودروند تحول« وم تازه ، صورت وھيولی ، دراين دومفھ
 . ميگردد ، وقدرت خUقه با اراده ای از برونسو، جانشينش ميشود

زھشی ازگوھرھمه چيزھا  يا آفرينندگی ِ ،اين حذف کامل تحول يابی
واين انديشه است  . درگيتی است که به کلی برضد فرھنگ ايران بود

درقرآن عبارت بندی » وة اU باU mحول وUق« که درعبارت کوتاه 
  . و ھمه رباعيات ايران ، دراين وزن ، سروده شده اند  ،شده است

خشونت ودرشتی وتجاوزگری وقھر « اين انديشه بيان مقدس سازی 
چون  خلق  . درسراسر گستره ھای زندگی بود» وخشم وتھديد 

 معنا را ، اين» اراده « اجتماع وسياست ودين واخeق ونظام برپايه 
اين عبارت ، اين .  ساخته شوند » ارادی « ميداد که ھمه چيزھا بايد 

« ھمه چيزھا بايد با خشونت وتھديد وقھروتجاوز، معنا را داشت که 
 تا الله بتواند آنھارا بااراده اش خلق کند ، ، بشوند» ماده صورت پذير

Uق دين واخ. » بگيرند « تا ھمه صورتی را که او ميخواھد ازاو 
، از انسان ، ماده ھيوLئی يا بی صورت ونرم ) قدرت ( وسياست 

  عقيم واخته ،به عبارت ديگر، ھمه چيزھا بايد . وساده ميخواھد
اين ماده نرم وبی صورت که زود .  ساخته بشود )ساده کردن (=

 که با تلنگرانگشت ، آوازخeء  ،بشود )صلصال ( خشک وتوخالی 
رکند ، وظيفه حکومت ودين واخeق ُـ پ، اوامرش تا الله آنرا با ،بدھد

جامعه وانسان نبايد به خودصورت .  ميگردد  وقضاوت وفقهوشرع
جامعه نبايد ارزش خوب . جامعه نبايد به خود سامان ونظم بدھد . بدھد

قانون نبايد .  وبد بيافريند وميزان اخeق وسنجش داد وبيداد باشد 
وناگون رفتار وگفتاروکردار تحول يابی زندگی او درصورتھای گ

  .  باشد 
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، مسئله پيدايش اصالت » صورت « ديده ميشود که مسئله خوب 
وھنری ) قدرت( انسان ، درھمه گستره ھای حقوقی وسياسی 

صورت يافتن ، روند واقعيت يافتن کشش ھای  .  واخUقی ودينی است
» صورت «  پارگی .درگيتی واجتماعست ) آتش جان ( ژرف جان 

، وگرفتن حق شعله کشيدن ازآتش » گوھر يا آتش جان يا چيتره « از
دروغ ، درفرھنگ ايران ، .  در جھانست » دروغ « جان ، ايجاد 

شعله ازآتش است ، چون بازداشتن  » دريدگی « چون ،زخم ودرداست 
 که دروغ خوانده  ،اين دريدگی. دگرديسی جان به اين صورتھاست 

صورتی که تحول . ميگردد » ماعات دينی دردبيدرمان اجت« ميشود ، 
روی آن وجدا ازآنست ، ھرچند با  يابی جان انسان نيست ، بلکه ،

اجتماع » زخم بيدرمان « زور وعنف برسطح آن حک شده ، 
  .درتاريخ ميگردد 

که ازقرآن، ريشه آفريننده تفکر ايرانی را ازجا » صورت « مفھوم 
شعله آتش ، به « تضادش را با  که  ،د ، ويژگی ديگری نيز داشتـنـک

خلقنا اUنسان « الله درقرآن ميگويد که  . نمايدمي» عنوان چھره آتش 
، » طين Uزب «  با صورت دادن به .»  سوره حجر–من صلصال 

طين صلصال ، گل . اين ويژگی ، بدين برجستگی به چشم نميافتاد 
 ازآن خشک وخاميست که چون انگشت بدان زنند ، آواز تھی بودن

 درآغازمتوجه سطح يا سطوح  ،»صورت  «ما درواژه . برآيد 
« و، صورت را يک پديده قشری ميدانيم . بيرونی يک چيزھستيم 

در خلق انسان ، طين ولی الله  . را ازآن جدا ميکنيم» باطن ومعنا 
به عبارت ديگر، به انسان بايد ھم در درون  . صلصال بکارميبرد 

نه تنھا ، به گل درخارج ، صورت  .  شودوھم دربيرون صورت داده
 ھمين گونه ،سفت وسخت داده ميشود ، بلکه در درون نيزبه او

  توسفال صلصال ، سفاليست که. صورت سفت وسخت داده ميشود 
 ودر اثر اين خeء  ،)يعنی در درونش ھم صورت دارد ( خاليست 

يدھد که خبرم. تھی بودن ميدھد ) پژواک ( ھست که با تلنگر، صدای 
ھست که » درونی خeء «  درست اين  ،برای الله. من ، تھی ھستم 
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صورت خارجی اينقدر اھميت ندارد . روريست برای وجود انسان ض
داخل انسان، باطن . که صورت داخلی ودرونی وباطنی وضميری 

 بايد کامU خالی ، عواطف انسان ،انسان ، ضميرانسان ، عقل انسان 
انسان .  انگشت زدن بدان ، بتوان آنرا کنترل کرد ساخته شود ، تا با

معموU . بايد با ھرتلنگری که به او زده ميشود ، صدای خeء بدھد
، متوجه سطوح  شده است )آمده از اسeم ( انتقاداتی که به صورت 

خارجی است ، چون  معنا وباطن ، ھميشه معنای مثبت 
  . وسرشاروپرميدھد 

ون ضمير وروان وعقل  آنچه در دردرحاليکه الله ، ميخواھد
گرانيگاه صورت دادن الله ، . ، نگاه دارد ، خالی است وکرداروگفتار

او ، انديشه  . ھمين خلق خUء باطنی وضميری وعقلی و معنائی است
 ِباد« انسان بايد فقط وفقط از. خالی ، کردارخالی، گفتارخالی ميخواھد 

 بودن ازخردی که اين تھی .  پربشود» روح امرونھی = امر
 که مھر وگرمائی ميجوشد ، تھی بودن از ، معيارنيک وبد ازخودش

خودش ميجوشد ، تھی بودن ازمردمی وازشرمی که ازخودش جان از
 ، معنای  و ازھستی خودميجوشد ، تھی بودن ازخود وازخواست خود

  .  مشخص ميسازد » که الله به طين صلصال ميدھد  راصورتی« 

  

  آتش است) صورت( ھره شعله ِآتش ، چ
   

. درفرھنگ ايران ، تصوير انسان ، با چنين انديشه ای طرح نميشود 
«  که  ،نيست» گل «  مانند  ،»ھيوUئی = ماده بی شکلی « گفتگو از
 و فوری بخشکد و سفت وسخت  ،ازدوسو به آن داده شود» صورتی 

خوشه تخم ِ. است » تخم آتش «  فرھنگ ايران ، انسان ،  در.گردد 
ھوچيتره « است که درھرانسانی ) ارتای خوشه = ارتا خوشت ( ارتا 

باشد ، » ارتا « اين نخستين عنصرکه .  » مبدء ومنشاء زندگيست = 
اخگروخوری «  و ھم  ،خداست» شه + اخو= خوشه « ھم تخمی از

 را خلق نميکند ، اخو= چھره = تخم خدا ، اين .خداست » ازکانون 



 

 

10 

10 

واين چھره . افشانده ميشود اخو، = چھره = تا ار=  تخمبلکه اين
 يا  ،)می وخشد ( ، خودش در زمين تن ، ميرويد ) تخم وبذر( 

، » تخم آتش « ازاين رو ) . خشد َمی و( درآتشکده تن ، شعله ميکشد 
چھره می يابد و ازسوی ديگر ، » شعله ورشدن « ازيکسو در 

برفرازش شدن ، چھره  »رُـماه پ« و با  ،می بالددرخت سرو شدن در
، ازيکسو ، تحول يابی » آتش = تخم« از» چھره يابی « . می يابد 

، » رُـماه پ«  و ،سرو است) آختن + در( به درخت ) در( = تخم 
چھره .  و ازسوئی چھره يابی آتش ، به شعله است  ،خوشه آنست

     . انسان بايد از اين دو گونه تحول يابی ، شناخته شود 

  

  رفراز،ارتای س

  »آتشی که  به فلک دست می يازد « يا 
  

که خويشکاريش ، افراختن است ، درھيچ قالب وصورت »  گوھری« 
   . سفت و سختی نميگنجد و ھميشه درحال طغيان ازآنست 

 ، اصطeحاتی »صورت « اصطUح قرآنی فرھنگ ايران ، بجای 
بکار بردن اين اصطUح قرآنی ، . بکارميبرد که ھمه با آن درتضادند 

سراسرگستره تفکر ايرانی پريشان ومتزلزل ودرھم ومغشوش ساخت 
 درفرھنگ ايران ،  اصطeحات  .و راه پيشرفت فکری را بکلی بست

  :بنيادی دراين زمينه ازقرارزيرند 

  )chihrinidan( و چھريدن  ) chihr(  چھر-1

  brahm= breh برھم -2

   jadag جادگ-3

     hambastan+hambastagستگ وھمبستن  ھمب-4

  gon گون -5

   و دشdis  وديسdes  دس-6

   kareb+kirb کرب -7

  تصور=ھنگار hangartan + (hangaarانگاريدن (  ھنگاردن-8
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بررسی ِ محتويات ژرف اين اصطeحات ، گواه برآنند که دو فروزه 
 ،  )ياغی= ياخی = يازی + فرا ( سرفرازی ، يا فرا آختن  « -1

آنھا را معين  بھم بافتگی تورمانند وشبکه سان ، - 2فراسو رفتن و 
صورت Uزب « دومفھوم ھمه اين اصطeحات ، برضد . ميسازند 

با جايگزين شدن اين اصطUح . ھستند  » یوصلصالی قرآن
درتفکرايرانی ، رابطه ايرانی به کلی با جھان وخدا وطبيعت واجتماع 

= تخم ( نخستين فروزه يا ويژگی ارتا .   بھم خورد ،وسياست واخUق
 و بدين علت  ،  فراآختن يا فراختن است يازيدن ،، )  ناسوزجانآتش

درھرتخم آتشی .  بود ، يعنی ياغی وسرکش» سرفراز« نامش 
فطرت انسان ، سرکشی . ودرھرجانی ، ياغيگری وسرکشی ھست 

  .چه دردرخت سروشدن و چه درفرازيازيدن آتش . وسرفزاريست 

  شد چون کمان»  سرو يازنده «ھمان 

  )فردوسی درباره خودش( ندارم گران ، گر سرآيد زمان  

« و ) قدرت (  حد وقدر پديده ھائی چون اين کشش به فراسورفتن ، با
چنين صورتی وشکلی  . ، گeويزاست» صورت Uزب وخشک 

 .  ازآن بازدارد که به فراسويش بيازد ، ارتا يا تخم آتش رانميتواند 
يازيدن «   بايد با اين  وصورت ،درفرھنگ ايران ، شکل ونقش

« يازيدن ، ھمان واژه  . ھمآھنگ باشد» وآختن وفرا آختن وفرازيدن 
جوشيدن نيرو وسرشاری «  ، درواقع با  »آختن« و»آز«. ھست » آز

سپس معنای منفی » آز« واژه . کار دارد » ولبريزی نيرو وناگنجائی 
رابه »  ده خواھی و بيش ازحد خود خواھی حرص وطمع و زيا« 

درگزيده ھای زاداسپرم  ديده ميشو د که خود گرفته است ، درحاليکه 
« ، » قھرو تجاوزطلبی وپرخاشگری وتھديد « ، يعنی » خشم « 
تيغ «  وبا است» آتش سوزان «  که  » خشم «.خوانده ميشود » آز

داده » آز« ا  ، اينھمانی بھمگوھرند» شيردرنده « و» وشمشير
. ميباشد » آز« درواقع ، قدرت قاھره وغالبه و تابع سازنده ، . ميشود 

و با لبريزشدن وجوشان » آتش ناسوز« ، با » آختن ويازيدن « ولی 
که درجان ، » باد ياھوا جنبان = وای « درواقع اين . بودن کار دارد 
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ک می ّشبمُآذرفروزاست ، جامه وبافته بسيار نازک وبدن نما ، و تور 
شکلھای تازه به تازه درھرآنی می   که دراثر نرمش فوق العاده ، ،بافد
 و دراثر روزنه ھايش ، گرما وروشنی آتش ، به فراسويش  ،يابد

 با آتش  مفھوم آتش ، اين .ميرسد و با فراسوھا ، ميآميزد وانبازميشود 
 وام ميگيرد« را ازاھورامزدا » چھره = روشنی « زرتشت که فقط 

  . به کلی  فرق دارد وبا آن درتضاد است »

= اخو= ارتا «  که  ،، گوھر نخستين عنصرآفريننده را» يازش « 
اينست که شناخت . باشد ، درفرھنگ ايران ، معين ميسازد» فرورد 

يازيدن ، به . بيشترآن ، برای شناخت تفکرايرانيان ، ضروريست 
يازش ، گرايش . شود درختی که شاخه ھای خود را بگستراند گفته مي

يازيدن ، دست . و تمايل و توجه و جنبش و نموو بالندگيست 
. است) يازی= ياخی ( ، سرکش وياغیيازند ه سر.  درازکردنست 

«  اين  . يازيدن ، کشيدن وخود را کشيدن و با کش وقوس رفتن است 
است که در نزديک شدن بسوی چيزھا  متمايل شدن » کشش گوھری 
 که  وقصد نمودن ، عبارت بندی ميشوند،اراده کردنبه چيزھا و 

يازيدن ، . ھستند» مھرو دوستی «  بيان معنای  ،درست درنھايت
 اين پيوند .ھست » مھرورزيدن ودوستی ومحبت کردن « گوھر 

 گوھر ست که باھم» مھرورزی « و » فراسو رفتن « دوبرآيند 
  .  عنصرنخستين انسان را مشخص ميسازند 

  

  »از ــيــن« 
  

» احتياج « با مفھوم » نياز« ورطه بسيار ھولناکی ميان مفھوم 
درفرھنگ ايران ، انسان ، محتاج خدائی نيست ، . درعربی است 

نيازی « رابطه خدا وانسان باھم ، پيوند . محتاج کسی وقدرتی نيست 
« رابطه انسان وطبيعت ، رابطه . است » مھرورزی ودوستی = 

  . ھست » نيازی 
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شکل خود را » نياز«  در اصطeح  يازيدن ،»مھرورزی « ِ دبرآين
نياز، دراصل معانی ، احتياج وبينوائی و تنگدستی و . يافته است 

اظھارمحبت ومھرو دوستی « را نداشته است ، بلکه معنای » حرص 
 ، برضد )ارتا  (ری و سرشاری گوھری جانُـپ. را داشته است » 

 چنانچه ازمعانی.  ناداری است ومعانی بينوائی وتنگدستی وحرص 
  .، تحفه وھديه ودھش است » نياز « برجسته ِ

باشد ، به معنای آرزو » آز + نی = ياز+ نی « که مرکب از» نياز« 
است ، ونای ، سرچشمه نيرو و » نای « و اشتياق وکشش وگرايش ِ

 من نای «: چنانچه امروز ھم گفته ميشود . د آفرينندگی شمرده ميش
دراصل ، زھدان زاينده بوده است ، » نای « . »  را ندارم اين کار

» نی = کانا = کان «  و » سرچشمه «ولی سپس مفھوم گسترده ِ
، مھرودوستی » نياز« معنای نخستين اينست که . پيداکرده است 

، » احتياجات انسانی « درواقع ھمه . ومحبت وعشق بوده است 
شده است ، بلکه در راستای درراستای کمبود وجود انسان ، درک نمي

ھمه احتياجات انسان ، فراريزی . غنای انسان ، احساس ميشده است 
درشاھنامه نياز . ست وچيزھا و مھرورزی او وچيزھاغنای گوھر او

  :به مفھوم مھرو دوستی بکار برده شده است 

  يکی تاجور شاه وکھترپسر    نياز فريبرز وجان پدر

   نياز پدر، خسرو ماھرویکه کھترپسربود وپرخاشجوی   

تان کيومرث  را درھمان داس » نخستين نيازانسان «ودرواقع
بايد درنظر داشت که کيومرث . ميداند » مھر  « وفرزندش، سيامک ،

است که » تخم « درفرھنگ ايران ، نخستين ) تن + مر+ گيا ( 
 و ازاين گوھرجفت  ،ميباشد» آفريننده = فت ُگوھرج« درخودش 

، سيامک پيدايش  ) زھدان مھرودوستی= یزھدان جفت= تن + مر( 
اصل « به معنای  ، باشدتخم+ مر ، که )انسان  (  مردم.می يابد 

زن «  اينست که سخنی از. است » ومنشاء مھر ودوستی وانبازی 
به ميان نمی آيد ، چون کيومرث درواقع ، زن ومرد باھم » کيومرث 

انسان يا نخستين شاه از نخستين .  اصل آفريننده ھست  يا،
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ھست ، سيامک ) مھری وانبازی ( که اصل جفتی  ، ) حکومت ( 
  . ھست مھر= نيازپيدايش می يابد ودرست ميان اين دو، 

  دش نام وفرخنده بود    کيومرث را دل بدو زنده بودُسيامک ب

  زگيتی بديدار او شاد بود    که بس بارورشاخ بنياد بود

  گريان بدی  ،»مھر« از، رـبه جانش ب

  زبيم جدائيش ، بريان بدی

«  که ازاو سبزشده بود ، وبدينسان ، بودسيامک ، شاخی از درخت او
درفرھنگ » سبز« اينست که   .شمرده ميشود » نياز« نخستين » مھر

«  با ،زمان و پيدايش جھان نيز. است » نيازی = مھر« ايران ، نماد 
ز ماه يا زمان ، که چنانکه نخستين رو. آغازميشود » نياز= مھر

 وزرتشتيان آن را اھورامزدا  ،ّ و فرخ نام داشته است»ّخرم ژدا«
نيز   و روز دوم  ،دارد » مورد وياس« مينامند ، اينھمانی با گل 

» ياز « ، ھمان واژه » ياس « . داده ميشود » ياس « اينھمانی با 
ھمديگررا « به معنای  )  yaasu(درسانسکريت ، ياسو .  ھست 

« چنانچه  . ميباشد » یدرآغوش گرفتن ، و اتحاد جنسی ومقاربت
» آرزو واشتياق « باشد ، به معنای » ياسه « نيز که ھمان » اياسه 

 ميآيد  دھخدادرلغت نامه. است » ھوس بسيار« ودرتبری  به معنای 
شاخه ھای جوان ياس ، دارای مغزچوبی نرمی است وممکن « که 

 با » ياس« پس.   »فلوت ساخت وازآنھا ، است آنھا را توخالی کرده
  .که زھدان واندام آميزش است ، اينھمانی داشته است» نای « 

نام روز . وگوھر اندام آميزشی ، کشش به آميختن ومھرورزی است 
 ، )بنا برابوريحان بيرونی  (  نزد مردم فارس وخوارزم وسغد،نخست

  «.ه براين ھستند بوده است درست گوا» خرم ژدا = ريم ژدا « که 
ميباشد وبه معنای Uک وصمغ   )jatu(  که درسانسکريت »اژد
«  و ھمين واژه درتبری ،است ، به ماده چسناک گفته ميشود) سقز( 

jet «  به معنای » ريم ژدا « . است » جفت « است که به معنای »
 نيز به رغم آنکه دربرخی » اياز «.است » جفت خواه يا يازنده نای ِ

باقی مانده است ، ولی با » آسمان بی ابرشب « انھا به معنای زب
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«  ديده ميشود که ميآورد ،» اياز« داستانھای فراوانی که عطار از 
شيرازوشيرازه ھم ، . است » آرمان عشق ورزی « ، پيکريابی » اياز

 . ساخته شده اند » ياز= آز« ازھمين واژه 

 

  شيرازه ھستی

  »يدنياز+ رـشي= آختن + يرـش« 
  

نام ديگر شير ، . پيوند بسيارمھم دارد» يازيدن = آختن « با » شير« 
جيوام . است ) ھرمزيارفرامرزجلد دوم روايات فارسی ( جيوام است 

جيو ، .  وام - 2 جی ويا جيو - 1، مرکب از دوبخش است 
. دريزدانشناسی زرتشتی به شيرمقدس شده درمراسم دينی گفته ميشود 

زندگی وزندگی کردن  واصل « دو به معنای ولی جی وجيو ، ھر
« به معنای =   دراصل سانسکريت  » وام « و . ھستند » زندگی 
ونام وارونا خدای آسمان آب ونگاھبان » خدای عشق « و » پستان 

جان ازپستان خدای = شير« به معنای » جيوام « پس . جاندارانست 
. يمرغست ميباشد يا ازپستان خدای آسمان وابرکه درايران س» عشق 

خواه ناخواه . دارد ) آتش جان ( اين شيريست که اينھمانی با جان 
  .چنين شيری ، مانند آتش جان که ازسرچشمه عشقست ، می يازد 

 يکی افراختن وگستردن و -1، » آختن = يازيدن« دوبرآيند جداناپذير
  پيوند دادن وبھم بافتن - 2جنبيدن وکشيدن و فراسورفتن است و 

اوفراسوميگسترد وميافرازد وميکشد . استن ومتصل ساختن است وآر
 که مھرباشد ، »گرمی = آتش« . تا به ھم ببافد وبه ھم پيوند دھد 

.  ، نظام و قانون وانجمن وجامعه را ميآفريند درفراسو، ھستی ھا و
چھره ، ھمبستگ، انگاره ، گونه ، ديس ، برھم « مفاھيم 
brahmوبرهbreh ...  «نه شکلی را مشخص ميسازند چنين گو  .  

به  عبارت ديگر، درروند خود گستری وخود افرازی و خود باليدن ، 
 ازصورت ی اين جا بحث.ھميشه ازنو ، چھره ای تازه به خود ميدھند 
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چھره يازنده « سفت ومحکم وخشک و تغيير ناپذيرنيست ، بلکه 
است که ھميشه ازنو، » ولرزان وگرازان وخرامان ورقصانی 

ازاين رو اين شکل وھياءت را . ازگوھريازنده خودش ، پديد ميآورد 
 ، قبای مواجاينست که باد و آتش وآب ، در. مينامند  » دــازنـي« 

درخت وآتش، ھميشه . شکل ، موج ميزند . چھره به خود ميدھند 
  .ميرويند وشعله ميکشند و جامه يا شکلی ازنو به خود ميدھند 

درھرجان وھرانسانی است » اصل يازنده « ن آنچه گرانيگاھست ، اي
، شکلھای نوبه نو و جنبان ورقصان ولرزان ومواج » يازند « که در

شکل يا « اين اصل بھم يازنده است که معنا ، به . به خود ميدھند
چنانچه تبری ھا .  و انگاره ميدھد brahm= چھره وھمبستک وبرھم

يا نقش » نگار«  ھمان به زغال برافروخته ، انگاره ميگويند ، که
  .باشد 

= خرداد = رَس «  يا )جان ازپستان خدای عشق باشد ( که جيوام شير
آبه (  و جان روان درجھان ) رنگ ، انگ  ( يا شيرابه گياھان» رز 
 »رس«اين .  است  اصل يازنده است ،)ارنگ وھرود= خدا = آوه = 

 به ھم وميشود » تارونخ = رسی « است که رسن و درسانسکريت 
، يا آتش جان، شيراز وشيرازه ) خون (  وشيرابه » شير« . می يازد 

رسن » ماده چسبنده ھست = ژدا « اين شيريا رسی که . د نميشو
اين شيرازه شدن ، مفھوم . ميشود و به ھم می يازد و  شيرازه ميشود 

اين مايه . شکل وھستی وزيبائی ومعنا و خوبی را مشخص ميسازد 
ھستی « يازنده است که درآختن وبه ھم پيوستن وبافتن ، تحول دھنده 

 چھره وبرھم وانگاره اينست که. را پديد ميآورد » و کمال وخوبی 
ھيچگاه تھی ازجنبش ورويش وتپش و دگرگونه شوی ... وگونه 
. ميشود » گونه + دگر« است که » صورت = گونه « اين . نيست 

اصل به ھم پيوند دادن « که  ھست  »يا شير دايه ، شيرمادر« البته 
) پستان شير = دايه = خدای مھر ( بدين علت ، سيمرغ. خانواده است 

باشد ، » مای + ھو« ما که ُھ.  ، دايه است در داستان زال
زال . ھمه بشر، شير اورا از پستانش مکيده اند مادرنيکست ، چون 
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 ميپذ يرد و دايه اوميشود ، خدای مھر را سيمرغ دورافکنده
به او ميدھد و با نوشيدن اين شير، خانواده سيمرغ ازپستان خود وشير

، به ھم » دايه خدای « ھمه انسانھا با نوشيدن شير از .  يا خدا ميشود 
ناميده ميشود ، » زنخدا = ديوه « کرم ابريشم که . شيرازه ميشوند 
اين ھمان آختن . شکل را می بافد » حرير= ديبا « ازشيره جانش ، 

+ تر= طراز= تراز«  ميشود ، چون طراز= ترازشير، . يدنست وياز
با ھمين . ، نخ ابريشم کشيده و به ھم پيوسته است » يازيدن تار= آز
يا نخ ابريشمست که اوراق کتاب يا دفتر را به ھم ميدوزند » تراز«

ھمين شيراست که درياختن ، ماست کيسه ای، . وشيرازه ميکنند 
به ھمين علت به نسيج .  ميشود .. ر، ماست خيکی ، سرشير، پني

.  ميگويند » شيرپنير« ابريشمين که درمازندران می بافند ، 
 جامه  قماش يا نامھایشيروشکر، شيرينه باف ، شيرين باف ، ھمه

اين شيره جان کرم ابريشمست که آخته وبافته شده  . ابريشمی ھستند
ه ماست حول به شير را می بندد و آن را تو به مايه ای ک. است 

 ميگويند که شيره گياھی از تيره روناس» شيرپنير« وپنيرميدھد، 
اين .  است  )نام ديگرش خيشراست که ھمان خشيره يا شير باشد ( 

شيروشيره و . گياه دراکثر نقاط ايران و آسيای صغيرو اروپا ميرويد 
مايه يازنده است که ) جيوام ( وشير ازپستان زنخدای مھرس ، رَ

 راشيرازه ميکند و اين شيرازه شدن ، چھره يا گونه يا شکل چيزھا
چھره ، ھمبسته شدن و پيدايش کل ھستی ازمايه گوھری خود . ھست 
 ازخود «اين نيازبازاينست که از دوره صفوی ھا به بعد ، . ھست 

مردم درمی يابند که .  می يابد در ادبيات وشعر، رواج » شيرازه شدن
به قول صائب ، مردم درمی يابند  .  ه شوندبايد ازسرازخود، شيراز

  :که 

   نتوان يافت ،درحلقه اين زھد فروشان

  ار نداردّـنزُ بحه ، که شيرازه َِيک س

. ست ودروغ ورياھشيرازه  تِسبيح کارھای اين آخوندھا ،  کفر
ھمه اعمال وافکارواقوال آنھا ، با کفروضeلت  ِصورت وشکل
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دمان درمی يابند که از اين اديان مر   .ودروغ ، شيرازه شده است 
  :ديگر، اوراق وجودشان ، شيرازه نميشود 

  نميگيرد به خود شيرازه اوراق وجود من

  عبث ، گه رشته ، گه تسبيح ، گه زنار ميخواھم

ازسوی ديگر، درمی يابند که تنھا چيزی که شيرازه وجود اجتماعست 
م زمان که ھميشه واقعيت ناپذيرند ، که فقط اما) امل ( ، آرزوھا ی 

  درحال آمدنست وھيچگاه نمی آيد ، آنھارا برخواھد آورد

  نيست جزطول امل ، درکف مرا ، ازعمر، ھيچ

  از کتاب من ، ھمين شيرازه برجا مانده است

» باده آتش افروز ، مايه جان «  درمی يابند که ھمان  نيزدرپايانولی 
  :د کرد است که حواس وادراک انسان را ازنو، شيرازه خواھ

  به راھی ميرود ھر تاری از زلف حواس من

 مرا شيرازه کن ، از موج می ، زنھار ای ساقی

درجان خود انسان ھست که  » نيروی يازنده « نياز به اين 
کند و دراين » شيرازه « ازسرانگيخته شود تا وجود انسان را 

« را خواھد يافت ، وازآن » چھره خود« شيرازه شدن است که  
  .رھائی خواھد يافت » خشک صلصالی صورت 

کشش « به اصطeح  ، سپس درعرفان ، » انسان  فطرت يازنده «اين
اخUق ،  گرانيگاه فرھنگ ايران بود که  ،اين انديشه. انتقال يافت » 

امرونھی وعنف وتھديد «  نه برپايه  ،قراردارد» کشش « برپايه 
يد به خوبيھا کشيده انسان با. خوبيھا ، کشش ھستند  .  »ازمجازات 

« وھم معنای » نيکی « ھم معنای » خوبی « ازاين رو واژه . شود 
درجھانداروشاه وحکومت بايد ، کشش به داد ورزيدن . دارد » زيبائی 

  باشد 

  به فرھنگ يازد، کسی کش خرد    بود درسرومردمی پرورد

  نيازد به داد ، او جھاندارنيست    بروتاج شاھی سزاوارنيست

  گفتم ، اکنون بھی برگزين    دل شھرياران ، نيازد به کينھمه 

  کسی کوخرد جويد وايمنی   نيازد سوی کيش اھريمنی
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  به چيزکسان دست يازد کسی    که فرھنگ بھرش نباشد بسی

بايد از کششی  ،بزرگ ونيک ی  کار برای کردن »ھنگام« دريافتن 
   . درون سرچشمه بگيرد از

  ادو پرستج) زال (  دستانهشنيدم ک

  به ھنگام يازد ، به خورشيد دست

دانست ، ولی فرھنگ ايران ، پايه سراسر ميعرفان ، عشق را کشش 
با . ميجويد » کشش جان « را در  ودادو فضيلتاخUق وھنر

 پرخاش ، چيزی با تبعه ، به معنای(امرونھی وتبعيت ازشريعت 
) زمی  ، مقدمة اLدب زمخشری خوار استزورگرفته ، کين ورزيدن

ری وسرشاری ُـاين پ  .، اخUق ، نابود ومسخ ساخته ميشود
درجان انسان ، اگر از قدرتھای ) تخم آتش ( ولبريزی وغنای ارتا 

صورت دھنده خارجی ، بازداشته نشود ، انسان را به کمال وخوبی 
  ) .می يازد ( وبزرگی وزيبائی ميکشد 
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